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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٨ فبروری ٠٧
  

  نامۀ سوم از سلسلۀ نامه ھا
  الله،بي و محترم حسزي عزاريھموطن بس

 و اگر مي را ھم بخوانی وشرح حال است که ی ضروراري بس،ی شاعر علاوه بر خواندن اشعار وکي قي شناخت دقیبرا

 ادي یکي به نی از وديد و ھم عملش، با ھم حرفش خوب بویعني کرد، ی مصدق ، يکی بود و گفتی با آنچه میاعمال و

، زيرا حرف بی عمل  گم کرددي آن رنگش را باريدر غ.  و به اقوالش استناد نمود کردديکرد و او را دوست داشت و تأئ

 !مانند کاھی بی دانه است

 داد و تي و انسانی و درستی که از پاکیکس. عمل با ھم تطابق داشته باشند و گفتار وتي که نابدي ی متيني عی وقتصدق

 و دادگري ناانسانان بکژروان، ، با ناپاکان، نابکاران، و ديگران را به اين اعمال فرا می خواند زندی حرف مو دھش

 کند و نه مدح ی کار مکجاي شود و نه ی مکجاي نه ، کسانی که با حاصل رنج ديگران به عيش و نوش می پردازند،جبار

   . را با نام آن ھا پيوند می زندنه نام خود و دي گوی را مشانيا

 غرق   دداي و ظلم و جور و بانتيو خمالی ـ اخلاقی  که تا گلو در فساد ی حکامۀ صلونه چشم به بخشش چنين انسانی 

 و نه در مرگ آنان غصه  نه زبان به مدح آن ھا می گشايدمی شود، ، نه خواھان طولانی شدن عمر آناند دوزیم ھستند

  .می ريزدمی خورند و اشک 

زندگی می کنند و و عسرت در منتھای تنگدستی عرق جبين ھزاران و ميليون ھا انسانی که  که دسترخوان شان ازکسانی

کسانی که خود را خدا می خوانند و . ند نيست کردنو صفتگفتن ، رنگين است، لايق مدح خود نان خوردن شان را ندارند

  نه سزاوار وند نه مستحق احترام ھستر خود می نمايند،به سجده در براب وادار  که خدا آزاد آفريده رائیانسان ھا

   .بزرگداشت

ن و شوکت زندگی می کردند و از تمام مواھب أ در نھايت ش داشتن حکام جنايت پيشه و فاسدالاخلاق، کسانی کهگرامی

 خود نوعی ،ان تجاوز نموده اند به حقوق ھزاران و ميليون ھا انسزندگی به وفرت و بدون محدوديت بھره مند بودند و

  .از جنايت و جرم است

  به لطف خويش خدايا روان او خوش دار

  ـن حيـات خرسندشـبـدان حيـات بکن زي

***  
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  نمرد سعد ابوبکر سعد بن زنگی

  که ھست سايۀ  اميدوار فرزندش

***  

  دل شکسته که مرھم نھـد دگربارش

  يتيم خسته که از پای بر کند خارش

***  

  ت بگريد بزاری از پی دوستوليک دوس

  ۀ زارش  ــه گريــ بـرددگــاز نـــه بـرچـاگ

چند بيت به شکل نمونه از ميان مرثيه ھا، ستايش ھا و وصف ھائی که سعدی از ابوبکر بن سعد زنگی و سعد بن 

  . نموده استابوبکر

و صفت شائستۀ مدح و مرثيه  و پسر ـ ـ پدر و سعد بن ابوبکر و اين که اين دو برای شناخت کامل ابوبکر بن سعد زنگی

جا من فقط ھمينقدر می گويم که در اين.  انسان مراجعه کنيماريخ زندگی و شرح حال اين دوبھتر است به تبودند يا نه، 

 خونخوار  و تسخير بغداد ھمراهخليفۀ مسلمانانسپاھيان خود را برای جنگ با از ابوبکر بن سعد کسی بود که عده ای 

روايت ديگر می . بر طبق روايات ھلاکو خليفه را آنقدر نمد مال نمود تا جان داد.  مغول، ھلاکو، فرستادویترين جنگج

خوراند که   از طلا ھائی که جمع نموده بود گويد او را زنده به گور کرد و روايت ديگر چنين است که او را تا زمانی

  ! مرد

مانند سائر سياستمداران حاکم در گذشته و حال  (خلفای اموی و عباسینمی سوزد، چون ھيچ کدام ازدل من برای خليفه 

اما سعدی  اشند، به فکر مردم و به فکر دين و ايمان و خدای شان ب درعمل کسانی نبودند که)در اين يا آن گوشۀ دنيا

 دست شان به خون  کهاز اين پدر و پسر  و مسلمانیسخنان نيکوپند و وعظ و و نصيحت و  او خلاف آنھمه ! نبودسديد

می کرد و در فراق آن ھا  به نيکی ياد ،ندده ھا ھزار انسان آلوده بود و به صد ھا و ميليون ھا انسان ظلم روا داشته بود

 او را دل شکسته ساخته بود و دعا می کرد آن دنيايش ھم مانند اين دنيايش با خرسندی و شادی مرگ اتابک. می گريست

که حاصل فزون طلبی ھای آن اين پدر و پسر را می ديد، اما رنج و غم ميليون ھا انسان را  سعدی خرسندی .م باشدأتو

   ! ھايش کر بودندو پا برھنه را می شنيد؛ گوئی گوشو نه فرياد و ضجۀ ميليون ھا کودک گرسنه ! نهھا بود 

 ی شمار اين دو حاکم به وی، بذل ھا و بخشش ھای ب چه بود؟ و يک طرفه ديدنستگی و اشک ريختن ھادليل اين دل شک

گری از ميليون ھا انسان بی بضاعت و فقير و ناتوان و نادار به زور شلاق و مکه با اجبار و ست) مالی(بذل و بخششی 

   .شمشير حاصل می گرديد

 ميان پدر و پسر به وقوع پيوست و انسان ھائی که در جريان اين جنگ ھا  که ھائی ھای کدورت و جنگ حکايتبه

 مراجعه کنيد و ببينيد که اين دو انسان مورد پرستش سعدی چه مظالمی بود که در حق يک ديگر و در حق ، شدندکشته

  .از انتساب وی به سعد بن ابوبکر خبر می دھد" سعدی" تخلص !نکردند؟بی يار و ياور   غريب ومردم

 و ھو مشرف الدين مصلح   شيرازی سعدی":  تخلص سعدی می گويدۀدر بار" تاريخ گزيده"دالله مستوفی قزوينی در حم

  ." بن زنگی منسوبست  سعد  ابـی بـکر بن الشيرازی و به اتابک سعد بن

  الشيخ اليه قد انتسب":  مجيدی به ھمين نظر است نوشتۀ علی رضاشيراز خود، بنابرجنيد شيرازی نيز در مزارات  

 بن ابی بکر مـنسوب بـوده   سعد  شيخ سعدی به:يعنی، "لکتب باسمه ا  الديـن مصلح السعدی و مدحه بمدائح وزين مـشرف

   . به نامش آراسته است  و کتابھا ھا ستوده  را به مديحه و او
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ملاک . باور نداشته استآنطور که ديده می شود  به اين حرف ھا  زيادی گفته است، ولیسعدی گپ ھای مستحسن و بديع

 او، در طول چھل و . به آنچه می گفت، عمل می کرداما شريعتی، ھمان گونه که ياد شد، !درستی حرف، عمل است

 و لی روی حرف و، شد و تھديدبار بار تبعيد.  نه در برابر زر سر خم کرد و نه در برابر زور زندگی اش، سالچھار

و به روشنگری مردم و مبارزه عليه استعمار و استبداد   به ھمان حقوق معلمی خويش ساخت ماند واعتقادی که داشت

   !که به شھادت رسيد  تا آنادامه داد

" حضرت سعدی" را برای  ـ بخشايش خدا بر او باد ـ"رحمة الله عليه" ديگر ترکيب ،در نوشتۀ دوم تان عنوانی من

  !!به کار نبرده ايد

 مربوط می شود،  به فلسفهی ـ دو نکته در نامۀ قبلی کهاستثنای يکنامه را با يادآوری اين نکته به پايان می رسانم که به 

  ".بحث ھای کلامی" مسائلی بودند متعلق به عرصۀ ًات عمدتاسائر نک

   دزنده و سلامت باشي
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